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  مهندسی تمدن اسلامی
  از منظر سید منیرالدین حسینی الهاشمی
  مصطفى جمالى

  

  يدهچك

ساز ارتباط انسان با جامعه و طبيعت  در انديشه تمدنى سيد منير الدين حسينى الهاشمى، تمدن بستر

است و لازمه اين ارتباط حضور تمدن هم در نحوه تأثير انسان و جامعه بر طبيعت و هم در نحـوه 

وصـف تمـدنى گاه  البته مناسبات و ابعاد حيات اجتماعى آن. تأثير طبيعت بر انسان و جامعه است

بودن تمـدن بـه معنـای جريـان روشـمند ديـن در تمـامى  اسـلامى. يابند كه نهادينه شده باشـند مى

 ،)مفاهيم بنيادی، راهبردی و كـاربردی(نظام مفاهيم . اجتماعى بشر است ـهای حيات تمدنى  حوزه

، )شود كه بر اساس آن جريان نياز و ارضا مديريت مى(ساختارهای اجتماعى، محصولات تمدنى 

زيرساخت اساسى يك تمدن است كه بـر اسـاس آن اخـلاق اجتمـاعى و سـبك زنـدگى شـكل 

بر مبانى و اهداف خود لوازم تمدنى خـود  تمدن مادی غرب اگرچه توانسته است مبتنى. گيرد مى

بر اساس انديشه تمدنى . اش تمدنى رو به افول است گيری مادی دليل جهت را شكل دهد، ولى به

ها و اهـداف اسـلام  بايست مبتنى بر مبانى، آموزه منظور تحقق تمدن اسلامى مى ن، بهسيد منيرالدي

بر ايـن اسـاس در . های تمدنى دست يافت ناب هم به شبكه علوم و هم به ساختارها و هم فراورده

هـای راهبـردی و  لايـه از دانش شبكه علوم اسلامى كه هسته تمدن اسلامى است، دستيابى به سـه 

 ساخت نظری تمدن اسلامى را تمـام ورت دارد كه در هماهنگى نظری كامل بايد زيركاربردی ضر

  .های اسلامى اداره جامعه هستند لايه نظری فقه سرپرستى، علوم اسلامى كاربردی و مدل اين سه. كنند

  ها واژه كليد

  .تمدن، تمدن اسلامى، علوم، ساختارهای تمدنى، فلسفه شدن
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  مقدمه

عطفى در مسير تكامـل جامعـه ايمـانى در طـول تـاريخ بشـری اسـت؛ انقلاب اسلامى، نقطه 

اگر اين تكامل را نتيجۀ تقـوم . دهد های تاريخ رخ مى تكاملى كه در بستر درگيری با فرعون

ها بـدانيم، همـواره متناسـب بـا بلـوغ جامعـه مؤمنـان،  های امت های اوليای الهى و اراده اراده

از . ى از طريق ولايت اوليای الهـى فـراهم خواهـد شـدامكان بسط جريان اراده و ولايت اله

تـوان ادعـا كـرد كـه بلـوغ جامعـه مؤمنـان در ايـن موقـف تـاريخى، بسـتر  همين نظرگاه مى

دهى حكومت اسلامى را فراهم آورد؛ بلوغى كـه در گذشـته حاصـل نشـده بـود و بـه  شكل

بلـوغى دسـت نيافتـه تعبير معمار كبير انقلاب اسلامى حتى امت صـدر اسـلام نيـز بـه چنـين 

.بودند
1

البته اين بلوغ محصول تكامل تدريجى جامعه مؤمنان و جامعه شيعى در بسـتر تـاريخ  

در زمان حضور و نائبان امام در زمان غيبت رخ داده  :است كه با سرپرستى امامان معصوم

  .با پشتوانه چنين ميراثى، نظامى اسلامى را بنا نهاد ;است و امام خمينى

سازد، توجه به هـدف محـوری  اين نظام اسلامى را بيش از پيش روشن مى آنچه عظمت

به بيـان ديگـر، . آن، يعنى تحقق تمدن اسلامى با تمام لوازم تمدنى آن در عصر حاضر است

هدف انقلاب اسلامى تنها ايجاد حكومتى اسـلامى در مرزهـای ملـى خـود نبـوده و نيسـت، 

رهبـری هـدف محـوری حركـت تكـاملى نظـام  و مقـام معظـم ;فرمودۀ امام خمينى بلكه به

بر همين اساس، مسئله تحقق تمدن اسـلامى بـا تمـام . اسلامى دستيابى به تمدن اسلامى است

  لوازم تمدنى آن در عصر حاضر هم مسئله نخبگان و انديشمندان مؤمن جامعه و هـم دغدغـه

  .داران تمدن ليبرال غربى است فكری داعيه

معدود افرادی است كه از آغاز تشكيل نظام اسـلامى، بـه ايـن سيد منير الدين حسينى از 

تـرين و  مهم. خوبى دريافـت مسئله توجه يافت و پيچيدگى و گستردگى تأسـيس نظـام را بـه

ــهـــ  ترين بخــش وجــودی ســيد منيرالــدين حســينى الهاشــمى جــذاب عنوان مؤســس دفتــر  ب

های مختلف كلامـى،  ه پرسشهای مبتكرانه و بديع وی ب نه پاسخ ـفرهنگستان علوم اسلامى 

شناسـى، اجتمـاعى و مـديريتى جامعـه، بلكـه طـرح مؤمنانـه و عميـق مسـائل  فلسفى، معرفت

اساساً جذابيت اصلى مباحث فرهنگسـتان . فراروی انقلاب اسلامى با رويكردی تمدنى است

                                                              
و كوفـه  9من با جرئت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسـول االلهّٰ «. ١

  ).410: 21، ج1379امام خمينى، (» باشند مىبن على و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين
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يـر سـيد من .دانسـت» ای برای دستيابى بـه پاسـخ چنين طرح مسئله و چنين مواجهه«را بايد در 

ها و آرای نوی عرضه كرده اسـت كـه ايـن  های بديع و نظريه الدين مباحث تأسيسى، اصلاح

  .مباحث نيازمند بررسى و نقد و ارزيابى عالمانه است

  ها زمينه

گيری شخصـيت و انديشـه تمـدنى  ترين عامل در شكل شرايط پرورشى سيد منيرالدين، مهم

 العظمى سيد نورالدين حسينى الهاشمى است قدر شيعه، آية االلهّٰ  وی فرزند مرجع عالى. اوست

انديشـه اجتمـاعى بـالای او و . كه در جنوب ايران و منطقه فارس بسيار تأثيرگذار بوده است

های خاص ايـن  منظور تحقق عينى اسلام در متن جامعه از ويژگى اعتقاد به كار تشكيلاتى به

 نام تأسيس حزب مذهبى فراگيری به رو، از نخستين كسانى بود كه به مرجع بصير بود و از اين

مهـار هـا، آمـوزش آنهـا و  مبادرت ورزيد تا در پرتو آن بتواند به بسيج توده» حزب برادران«

 يكـى: سيد منيرالدين دو درس اساسى از محضر پدر آموخت. اركان حكومت وقت بپردازد

و  )31: 1383مظفـری، (د كه اعتقاد محوری سيد نورالدين بو» تحقق اسلام«اعتقاد به قابليت عينى 

كه نور علم را اساساً برخاسته از دسـتگاه انبيـا » نگاه تحقيرآميز به تمدن مادی غرب«ديگری 

  .)60: 1383حسينى الهاشمى، (دانست  مى

ويژه بحـث  بـه ;های پرورشى سيد منيرالدين حضور در درس امام خمينى از ديگر زمينه

اجتمـاعى وی را سـامانى تـازه  ــد و انديشه سياسـى ولايت فقيه بود كه بر او تأثير عميق نها

هـای خـارج امـام  گونه مباحـث از درس او در اين  ای كه گويى حلقه مفقوده گونه بخشيد؛ به

همچنين حضور در متن انقلاب و مبارزه مسـتقيم بـا . )200: همان(گرديد  بر او روشن  ;خمينى

گرايانـه در  رسى شـبهات و تبليغـات مادهكاپيتاليستى آن زمان و بر ـهای ماركسيستى  انديشه

سازی تبليغـات در دفـاع از حقانيـت  ها و خنثى گويى به شبهه آن برهه و انديشيدن برای پاسخ

های غير الهى شـرقى و غربـى قـرار  اسلام، ايشان را در جايگاه استادی مسلط بر مبانى مكتب

رداخـت و بـا توجـه بـه همـين ها پ وی در نقدهای خود بيشتر به نقد روشـى ايـن انديشـه. داد

حضـور در . گرديـد» روش اجتهـاد«و » مسئله حجيـت«های مهم او  مباحث، بعدها از دغدغه

نويس از طرف حوزه علميه و حضور فعال در  مجلس خبرگان قانون اساسى و ارائه تنها پيش

او در . گيری انديشه تمدنى سيد منير بود های مهم در شكل تنظيم قانون اساسى از ديگر زمينه

ــا ندانســته در جهــت  ــه برخــى افــراد دانســته ي ايــن مجلــس از نزديــك دريافــت كــه چگون
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نقـش ايشـان در برخـى از اصـول قـانون . كننـد  های غيردينـى تـلاش مى كردن انديشه حاكم

و » اصل ولايـت فقيـه«، »شورای نگهبان«، »اش با دين تعيين منشأ قوا و رابطه«اساسى همچون 

  .)247: همان(بسيار پررنگ بود » ااصل فرماندهى كل قو«

  شركت در شورای اقتصاد جامعه مدرسين قم به همراه چند تن از فضلای قـم سـيد منيـر 

  داری بيشتر آشنا كـرد و از همـان آغـاز مسـئله مـدل حـاكم  را به ابعاد پيچيده اقتصاد سرمايه

  ن غافـل بودنـد ای كـه برخـى از بزرگـان انقـلاب از آ بر اقتصاد بـرای او جـدّی شـد؛ مسـئله

در همين راستا، كار جدّی پژوهشى او و يارانش بر روی مدل تعـاونى در اقتصـاد . )266: همان(

های كار بـزرگ پژوهشـى را بـرای او  سوسياليستى و مخالفت جدی ايشان با اين مدل، زمينه

 فصـلى نـو و افقـى تـازه بـرای ;دستور امام خمينى با شروع انقلاب فرهنگى به. فراهم آورد

هـای علميـه از  سيد منير گشوده شد و بعدها مسئله نسبت علـم و ديـن و لـزوم خـروج حوزه

  .)272: همان(برخورد انفعالى با تمدن غرب مسئله ذهنى او گرديد 

خوبى دريافـت كـه كـار  سيد منيرالدين با حضور در شورای عـالى انقـلاب فرهنگـى بـه

در نگـاه او، . ر آموزشـى كشـور اسـتتر از يك اصطلاح ساختا انقلاب فرهنگى بسيار عميق

ای جـدّی تلقـى  های علميـه مطالبـه دربارۀ علوم انسانى اسلامى از حوزه ;مطالبه امام خمينى

انديشانه، وی اعتقاد داشت كه دستيابى به علوم  های ساده گرديد و برخلاف برخى از ديدگاه

زمينه امكـان دسـتيابى  اسلامى كاری زير بنايى است و با توجه به ضعف جدّی حوزه در اين

باشد، بجز در حد تهذيب علوم موجـود كـه البتـه بـرای  پذير نمى بدان در زمان اندك امكان

در نظر او، خلأ جدّی اين است كه فلسفه حـوزه، قـدرت . دوران گذار كاری ضروری است

مى كنترل عينيت را ندارد و برای دستيابى به علوم بايد زيرساخت آن، يعنى فلسفه شدن اسلا

  .)279: همان(بر خواهد بود  توليد شود و اين امر زمان

های مقـدماتى  ها سبب گرديد كه سيد منيرالدين با برگزاری برخـى از جلسـه همين زمينه

طور رسـمى دفتـر فرهنگسـتان علـوم اسـلامى را تأسـيس كنـد و آن را  به 1362در بهار سال 

دغدغه خود، يعنى سرپرسـتى عينيـت و ترين  های فكری خود قرار دهد تا مهم پايگاه فعاليت

تـرين  بـر همـين اسـاس، مهم. )15: همـان(گيری كنـد  گويى به شبهه اسلام در عمل را پى پاسخ

  .)89: ب1380جمعى از نويسندگان، (دغدغه سيد منير كارامدی دين در تكامل حيات بشر بود 

های  بـر برنامـهبر اساس همين دغدغه فكری، سيد منيرالدين از همان آغاز اصول حـاكم 

فرهنگستان علوم اسلامى را اصول كلى تعينّ ناميد كه شامل هفت اصل اساسى است و نـاظر 
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وی در نخستين اصل كه شالوده اساسى انديشـه تمـدنى . به تعينّ و تحقق تمدن اسلامى است

  :دارد گيری اساسى برنامۀ خود را چنين بيان مى اش بود، جهت او در تمام كارهای علمى

را اسـاس » مذهب حقـّه جعفـری اثنـى عشـری«مجامع مقدماتى، فرهنگ غنى دفتر 

دانـد  مى» جميـع شـئون حيـات«در » ريزی تمدن حقهّ تبيين كيفيت پى«متقن جريان 

  .)2: 1361حسينى الهاشمى، (

  شناسى تمدن اسلامى مفهوم

در ادامه، نخست به تعريف تمـدن و سـپس بـه ضـرورت داشـتن نگـاه تمـدنى در مهندسـى 

  .پردازيم ماعى مىاجت

  تعريف تمدن

رسـد در مباحـث  رو هستيم كـه بـه نظـر مى در آثار سيد منيرالدين با سه مفهوم از تمدن روبه

مختلف متناسب با مقام بحث، اين مفاهيم از واژه تمـدن اراده شـده اسـت و البتـه بـر اسـاس 

  .تعريف كرد »موضوع، موضوعات و آثار«توان تمدن را به سه شكل  منطق نظام ولايت، مى

» كيف ارتبـاط«در تعبيرهای سيد منيرالدين، تمدن از نظر موضوعى، گاه به معنای ) الف

تواند ارتباطـات خـود را برقـرار كنـد و تمـدن  شود؛ يعنى انسان از طريق تمدن مى گرفته مى

بسترساز ارتباط انسان با جامعه و طبيعت است و لازمه اين ارتباط آن است كه تمـدن نيـز در 

وه تأثير انسان و جامعه بر طبيعت و هم در نحوه تأثير طبيعـت بـر انسـان و جامعـه حضـور نح

كند و از سوی ديگر، ابزار ارضـای  از يك سو تمدن برای انسان و جامعه ايجاد نياز مى. دارد

  .)26الف، ج1379حسينى الهاشمى، (آورد  نياز انسان را فراهم مى

ای مفهومى تمدن در نگاه سيد منير بـه قـرار زيـر ه بر اساس همين معنا، برخى از ويژگى

  :است

تفاوت تمدن با تكنولوژی اين است كه تكنولوژی ابـزار اسـت، امـا تمـدن ابزارسـاز  .1

تـوان در سـايه آن ظرفيـت يـك جامعـه را در  شـدن، مى است و در صـورت تاريخى

  .)6ج الف،1378 حسينى الهاشمى،: نك( تمامى ابعاد و از جمله تكنولوژيك شناخت

تمدن مستقل از روابـط اجتمـاعى امكـان حيـات، مانـدگاری، تجسـد و انتقـال دارد؛  .2

  .)6ج الف،1379 حسينى الهاشمى،(گرچه محصول روابط اجتماعى خاصى است 
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ای تمـدنى  رو، اگـر در جامعـه تمدن همواره حامل فرهنگ و مناسباتى است و از اين .3

  .)26ج: همان(تحت تأثير خود قرار دهد تواند مناسبات اجتماعى آن را  ورود پيدا كند، مى

يابـد كـه بـه پـذيرش  گاه وصف تمـدنى مى های حيات اجتماعى آن مناسبات و جنبه .4

همين ويژگى دربارۀ فرهنگ نيز صادق اسـت؛ . اجتماعى رسيده يا نهادينه شده باشند

بدين معنا هرگونه الگوی رفتاری، فكری و روحى در جامعه وقتى به فرهنگ جامعـه 

صورت نظـری، بلكـه  شود كه به پذيرش اجتماعى رسيده باشد و مردم نه به مى تبديل

  .)7ب، ج1379حسينى الهاشمى، (عينى آن را قبول كرده باشند 

. شود  در تعبيرهای سيد منيرالدين گاه تمدن به مصاديق و گستردگى آن تعريف مى) ب

ئون زنـدگى را فـرا ريزی تمدن بر اساس مذهب حقۀ جعفـری، همـۀ شـ پى«بر همين اساس، 

ها و  در اين تعريف، به شئون زنـدگى كـه از مصـداق. )1الـف، ج1379حسينى الهاشمى، (. »گيرد مى

البتـه سـيد منيـر گـاه بـرای تبيـين ايـن عموميـت از . شود های تمدنى است توجه مى موضوع

رها و علـوم، سـاختا«تمدنى بشـر و گـاه از » های ها و دانش ها، بينش گرايش«گانه  واژگان سه

  .تمدنى است ـهای اجتماعى  گيرد كه ناظر به تمامى موضوع تمدنى بهره مى» محصولات

بر اين اساس، . آيد گاه در تعبيرهای سيد منيرالدين، تمدن به لحاظ اثر آن در نظر مى) ج

كه تمدن  چنان آن. سازی پرورشى در جهت رشد و تعالى بشر است ترين اثر تمدن محيط مهم

يافته محـيط پرورشـى خاصـى را بـرای بشـر  داری سـازمان سى يا همان سرمايهليبرال دموكرا

بر همين اساس، در نگـاه سـيد منيرالـدين . )1ب، ج1379حسينى الهاشمى، (امروز ايجاد كرده است 

.ها در عصر حاضر بسيار متفاوت از گذشته است سازی و رسالت حكومت تمدن
1

  

آنچه در سابق، متعـارف و معمـول امروزه مفهوم حكومت از حيث موضوعى آن با 

بود، اختلاف شديدی پيدا كـرده و خـود يـك موضـوع جديـد و مسـتحدثى شـده 

در تئوری و در ميدان عملكردهای اجتماعى زمان حاضر، متكفـل » حكومت«. است

. اسـت» سرپرسـتى رشـد«هـای انسـانى و بـه تعبيـری  اعطای وحـدت بـه نظـام اراده

رهای سياسـى، فرهنگـى و اقتصـادی سـعى در در قالب سـاختا» حكومت«اكنون  هم

. های خـود را دارد ايجاد مركزيت منسجم بـرای تحـرك جامعـه بـه سـمت ايـدئال

                                                              
شناسـان  بسـياری از تمدن. است )تعريف به جنس و فصل(در منطق سيد منير تعريف يك چيز غير از تعريف منطق ارسطويى . ١

كنند كه اين هم يك شيوه تعريف است، پس تعريف نبايد تنها بر اساس منطـق  تعريف مى... نيز تمدن را به آداب و رسوم و 

 .صوری باشد
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دادن به آنها موضوعاً در ماهيت حكومـت گنجانـده شـده  های اجتماعى و نظام اراده

كـه  هاسـت، درحالى گذاری ها و سياست ها، برنامـه است و محمل آن نيز همين طرح

نهايـت اينكـه حكومـت را . ت در زمان سابق، يك معنـای فـردی بـودمفهوم حكوم

اش اعـلام قـانون،  كردنـد كـه وظيفـه عنوان يك ناظم بزرگ در جامعـه تلقـى مى به

  .)2408حسينى الهاشمى، كد جلسه (كردن آن و حفظ شرايط تضمين به آن بود  پياده

  تمدن اسلامى

بودن تمدن  عميق ايشان از مسئله اسلامىنقطه درخشان مباحث تمدنى سيد منيرالدين، تحليل 

اسلامى است و شايد همين تحليل عميق و بديع ايشان، حركت علمى او را بسيار متفـاوت از 

در . پژوهى كرده اسـت های علمى در فضای انقلاب اسلامى و در حوزه تمدن ديگر حركت

هـای حيـات  حوزهبودن تمدن به معنای جريان روشـمند ديـن در تمـامى  نگاه ايشان، اسلامى

اجتماعى بشر است و اين معنا بسيار متفـاوت اسـت از معنـای اصـطلاحى در حـوزه  ـتمدنى 

. بودن آن دارنـد شناسان از تمدن اسلامى و اسلامى ويژه با برداشتى كه شرق تمدن اسلامى به

دهى فرهنگسـتان علـوم  براساس همين نگاه ايشان از همان آغـازين حركـت خـود در شـكل

كه موجب رشـد انسـان در همـه شـئون حيـات و در تـداوم  ـتمدن اسلامى «: فتاسلامى گ

  های استواری كه حضرت حـق فطـرت رشـد را بـر آن قـرار داده  جز بر پايه ـباشد  تاريخ مى

» ريـزی شـود توانـد پى انـد، نمى بـه انسـان ابـلاغ كرده 7و ائمه معصومين 9و پيامبر اكرم

بر حاكميت مطلق وحى بـر رونـد مهندسـى تمـدنى اسـلامى  ؛ يعنى او)1: 1361حسينى الهاشمى، (

اعتقاد داشت و تمامى تلاش دستگاه عقلانيت را در تولى روشمند به وحى در ساخت تمدن 

  .دانست اسلامى و ابعاد مختلف آن مى

  ضرورت داشتن رويكرد تمدنى

رو كـرده  هدر نظر سيد منيرالدين انقلاب اسلامى تمدن مادی امروز را با چالشـى عظـيم روبـ

رو، همـواره  از ايـن. است و جنگى بزرگ در مقياس تمدنى در دنيای امـروز رخ داده اسـت

شـدن  متهم«او اهل درد بـود و . نگران بود كه در اين درگيری اسلام به ناكارمدی متهم شود

اش را متـأثر كـرده بـود و وی  ، مانند دردی مزمن سراسر زندگى جهادی»دين به ناكارامدی

به بـاور او پـس از تحقـق انقـلاب اسـلامى . ديد ای خود را فارغ از اين مسئله نمى حتى لحظه
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او همـواره . )36ج: 1376حسينى الهاشمى، (ترين مسئله ما طراحى نرم افزار تمدن اسلامى است  مهم

رو، خود را متهم اصـلى  دانست و از اين خود را مسئول اصلى حل مشكلات نظام اسلامى مى

  .)36ج: 1376حسينى الهاشمى، (دانست  ظام اسلامى به كارشناسى دينى مىنيافتن ن در دست

سيد منيرالـدين تنهـا راه گسـترش انقـلاب اسـلامى را در درون و بيـرون طراحـى جـامع 

در جميع شـئون محقـق » انقلاب فرهنگى«دانست و اينكه تا زمانى  افزار تمدن اسلامى مى نرم

در سـطح جهـان مطمـئن بـود، زيـرا » نقلاب سياسـىا«توان از پذيرش عمومى پيام  نشود نمى

انقلاب ما همواره ارائه تمدنى نو بر مبنای دين بوده و هست و اگر قرار باشد همـواره  ادعای

 توان چنين تمدنى صورت مطلق يا مشروط بهره جوييم، آيا اولاً، مى از ابزار فرهنگى دشمن، به

توان ادعاكرد كـه چنـين تمـدنى از آن ماسـت؛  ىرا بنا نهاد و ثانياً، بر فرض بناگذاری، آيا م

هم . )1ج، ج1375حسينى الهاشمى، (! ايم؟ ديگران را به عاريت گرفته» معادله«و » روش«كه  درحالى

هـای تمـدنى، همگـى كيـف ارتباطـات انسـان اسـت؛  مفاهيم و هم ساختارها و هـم فراورده

م از محصـولات سياسـى، هـای تمـدنى هـم اعـ ارتباطات روحـى، ذهنـى و رفتـاری فراورده

  .فرهنگى و اقتصادی و تكنولوژيك است

  اركان تمدن

مفـاهيم، سـاختارها و «در رويكرد تمـدنى سـيد منيرالـدين هـر تمـدنى از سـه ركـن اساسـى 

ــه )د1379حســينى الهاشــمى، (تمــدنى برخــوردار اســت » محصــولات عنوان  كــه ايــن ســه ركــن ب

بر همـين . نگ اجتماعى را فراهم سازدگيری اخلاق و فره زيرساخت يك تمدن، بستر شكل

اساس، او معتقد بود تمدن مادی غرب يعنى مدرنيته توانسته بر اساس ايـن سـه ركـن اخـلاق 

انسانى را تغيير دهد و بستر اقامه كفر و توسعه ابتهاجات مادی بشـر را در همـه شـئون حيـات 

  .)همان(انسانى فراهم آورد 

  نظام مفاهيم

گيـرد  ام مفاهيمى است كه بر اساس عقلانيت تمـدنى شـكل مىمحور اساسى يك تمدن، نظ

مفـاهيم پايـه . اسـت» مفاهيم پايه، مفاهيم راهبـردی و مفـاهيم كـاربردی«های  كه دارای لايه

باشـند كـه  هـای بنيـادين بـه انسـان و حيـات او مى بيشتر مفاهيمى هستند كه مشـتمل بـر نگاه

البتـه مفـاهيم نـاظر بـه روش، . يابنـد ريـان مىهای بعدی مفاهيم ج فرض در لايه عنوان پيش به
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اند، جـزو  های ديگر مفاهيم ها در لايه فرض دار جريان اين پيش منطق و فلسفه منطق كه عهده

مفاهيم بنيادين هستند كه در مجموع اين مفاهيم پايـه در حكـم اصـول اعتقـادات نسـبت بـه 

ادی در تمامى روابط تمدن امروز گرايى م اند؛ همانند حاكميت نسبيت های ديگر مفاهيم لايه

هــا و  گيری انــد كــه جهت مفــاهيم راهبــردی، مفــاهيمى مبتنــى بــر مفــاهيم پايه. )همــان(غــرب 

آخرين لايه مفاهيم كـه بـا عينيـت تمـدنى . سازند های كلان حيات انسانى را معين مى نسبت

م دربردارنـدۀ اين دسـته از مفـاهيم جـزو مفـاهي. ارتباط مستقيم دارد، مفاهيم كاربردی است

  .)همان(های عينى مهار عينيت و در سطح بالاتر معادله تغيير عينيت هستند  شاخص

  ساختارها

دومين ركن اساسى يك تمدن ساختارهای اجتماعى است كه بر اسـاس آن همـۀ ارتباطـات 

بــر اســاس . انجامــد انســانى مىـ  دهى اخــلاق اجتمــاعى گيــرد و بــه شــكل انســانى شــكل مى

. گيـرد در يك جامعه صـورت مى» قدرت، ثروت و اطلاعات«ماعى، توزيع ساختارهای اجت

اش، سـاختارهای  نظام توزيـع«به ديگر سخن، نظام توليد يك تمدن، نظام مفاهيم آن است و 

اند به آنها جـا  ای كه اطلاع پيدا كرده ها بر حسب مرتبه اجتماعى است كه بر اساس آن انسان

گيری بـه آنهـا داده  سـازی و تصـميم شود؛ يعنى حـق تصميم شود و توزيع اختيار مى داده مى

هـا در  گيرنـد؛ يعنـى رفتـار آدم ساختارها هماهنگى ارتباطات انسانى را بر عهـده مى. شود مى

بنـابراين، در قالـب ... رود شئون مختلف، زير بليط نظام توزيع يـا سـاختارهای اجتمـاعى مـى

هايى كارامـد متناسـب بـا  و توليـدِ انسـان ...گيـرد گردش ارتباطات رفتار اجتماعى شكل مى

  .)همان(» گيرد ای اجتماعى شكل مى توزيعِ اختيار و وظيفه

  ها فراورده

بـه . های متناسب با ساختارهای اجتماعى است سومين ركن اساسى يك تمدن توليد فراورده

عمال حال اين ا. گيرد بيان ديگر، بر اساس ساختارهای اجتماعى توزيع اختيارات صورت مى

كنـد و محصـول توليـد  ای دارد؟ اينكـه توليـدِ امكـانِ ارضـا مى وظيفه و اختيار چـه ويژگـى

نيـاز و . كنـد كند، بلكه هم نياز و هم ارضا را توليد مى البته فقط محصول توليد نمى. شود مى

تـدريج تخلـف  بردار است، ولى به ارضا اگر به صورت اجتماعى توليد شود، در آغاز تخلف

شود؛ يعنى ضرورت و امتناع عينـى  ناپذير مى تدريج تخلف كه به آنجا شود تا كل مىاز آن مش

  .)همان(كند  را ايجاد مى
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  مبانى انديشه تمدنى

عنوان شـاخص  مبانى انديشه تمدنى سيد منيرالدين بخش مهم انديشه ايشان است كه خود بـه

اختصـار بـه برخـى از  مـه بهدر ادا. پردازی خود به آن توجه تام داشـت و معيار حقانيت نظريه

  .شود محورهای اساسى اين مبانى اشاره مى

  شناسى دين

در نگاه او، زبان شارع زبان . از مبانى مهم در انديشه سيد منيرالدين نسبت دين و تمدن است

های تـاريخ  تفاهم با تاريخ است و امكان ارائه نسخه تكامل برای تمامى جوامع در همه دوره

هـای ثابـت در ديـن  او در عين اعتقاد به اصـول و ارزش. لف را داراستبا فرض شرايط مخت

تـوان بـرای  شـمول مى هـای جهان اسلام، بر اين باور بود كه براسـاس همـين اصـول و ارزش

بر همين اساس، در نگاه او دين اسلام، نه دين . جوامع در حال گذر طرحى متناسب ارائه داد

های كلى بسـنده كنـد و الگوهـای  گيری ه ارائه جهتحداقلى است و نه دينى است كه تنها ب

 گوی مسائل مستحدثه بداند، بلكه ديـن توسعه غيرالهى توليد كند و يا اينكه تنها خود را پاسخ

های حيـات  هايى است كه همـۀ عرصـه هدايت اسلام، دين حداكثری است و شامل مجموعه

تا  های روحى ها و گرايش ابستگىهای ذهنى تا نوع و از حوزه انديشه. دهد بشر را پوشش مى

رو،  ايـنكنـد و از  سرپرستى و هدايت انسان در واقعيت اجتماعى، همه را دين سرپرسـتى مى

در  .)19: ج1379حسـينى الهاشـمى، (های اجتماعى را سرپرستى كنـد  دين بايد بتواند تكامل سازمان

  :شود اينجا تنها به دو دليل در اين باره اشاره مى

های حيـات فـرد و جامعـه،  ساساً ميان تمامى شئون يك تمدن و همـه سـاحتاز نظر او ا

توان گفت كه دين تنها توسعه بخشـى از شـئون فـردی يـا  ارتباطى پايدار برقرار است و نمى

كنـد و احكـام بخشـى ديگـر را بـه خـود  دهد و احكام آن را بيان مى اجتماعى را پوشش مى

شناسد، گويى  ظرفيت موجود دين اسلام را نمى  اينكه اين تلقى افزون بر. گذارد انسان وا مى

ويژه در اين دوران جديد ندارد؛ دورانى كـه مـديريت و  شناخت درستى از جامعه و انسان به

گيرد و حكومتى موفق است كه بتواند  توسعۀ همه شئون زندگى در الگوی جامع صورت مى

  .ندجانبه برای حيات افراد جامعه خود رقم ز ای همه توسعه

هـای وجـودی  دهد كه همـه جنبـه در نگاه سيد منير الدين، هدايت حقيقى زمانى رخ مى

ريـزی شـده  هـای تكـاملى انسـان، برنامـه انسان و جامعه در نظر گرفته شود و برای همه جنبه
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ای از زندگى انسـان را بـدون در نظرگـرفتن  بنابراين، ممكن نيست كه دين تنها عرصه. باشد

بر اين اساس، در زمـان حكومـت اسـلامى و داشـتن قـدرت بايـد . ری كندها رهب ديگر جنبه

های تكاملى اجتماعى را بر اساس مقاصـد الهـى تأسـيس كـرد  محدث حادثه بود؛ يعنى نظام

  .)19: ، ج1379حسينى الهاشمى، (

كننده روابط عدل و ظلم در حيات انسانى اسـت  دليل ديگر اينكه اولاً، احكام اسلام بيان

رو، بـه هـدايت انبيـا و  از درك درست اين روابط و احكام آنها ناتوان است و از اينو انسان 

رابطـه «احكام شريعت نياز دارد و ثانياً، اين روابط عدل و ظلم در همۀ روابط انسانى اعـم از 

نتيجـه آنكـه . مطرح اسـت »رابطه انسان با خود«و » رابطه انسان با طبيعت«و » ها انسان با انسان

  .باشد كننده احكام تمامى روابط عدل و ظلم در حيات انسانى مى اندين بي

  فلسفه تاريخ

او . از ديگر مبانى مهم در انديشه تمدنى سيد منيرالدين، توجه به فلسـفه تـاريخ شـيعى اسـت

معتقد بود ارائه يك نظريه جامع درباره فلسفه تاريخ شيعى خود پژوهشـى بنيـادی اسـت كـه 

دادن  صورت اجرای يـك برنامـه پژوهشـى مسـتمر و در پرتـو انجـام بررسى ابعاد آن تنها در

ويژه  پـذير اسـت؛ بـه همراه با روش خـاص امكان» ای و ميدانى نظری، كتابخانه«های  پژوهش

همچنـين تحقـق ايـن امـر . رو هسـتيم كه به دليل نبود پيشينۀ مناسب، با فقر شديد منـابع روبـه

های توسـعه و يـا  ناپذير است، زيرا تبيين برنامه جتنابويژه در اين برهه از تاريخ ضرورتى ا به

ای جـامع در بـاب فلسـفه تـاريخ شـيعى  مهندسى تمدن اسلامى تنهـا در پرتـو داشـتن نظريـه

  .)ب1375حسينى الهاشمى، (پذيراست  امكان

ترين اصل اساسى در تدوين فلسفه تاريخ شيعى توجـه بـه  از ديدگاه سيد منيرالدين، مهم

گونه كه خدای متعال خالق و قيوم  همان. تعالى در تمام هستى است بوبى حقجريان توحيد ر

دهنــده عــالم اســت و همــه موجــودات،  ، ربّ و پرورش)توحيــد ذاتــى(عــالم تكــوين اســت 

ِ «: موجودات فقری هستند تعـالى  و نيازمند به سرپرستى مدام حق )15: فاطر(» أَنتمُُ الفْقُرََاء إِلىَ االلهّٰ

ذِي أَعْطَـى كـل شَـيْءٍ خَلقْـَهُ ثـُم هَـدَى«: ابع ربوبيت حق تعالى استو تكامل آنها، ت ناَ الـ   » رَب

تعالى تنها به تكوين عالم منحصر نيست، بلكه حركـت  رو، جريان ربوبيت حق از اين. )50: طه(

  تاريخ و جامعه انسانى نيز تابع ربوبيـت اوسـت و ايـن امـداد الهـى اسـت كـه شـامل پويـايى 

مِد هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء منِْ عَطَاء رَبك وَمَا كانَ عَطَاء «: گردد وامع كفر و ايمان مىتمامى ج كلا ن

گونـه كـه  به ديگر سـخن، براسـاس تفكـر اسـلامى و شـيعى همان. )20: اسـراء(» رَبك مَحْظُورًا
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اسـت، تعالى و ظهور اسمای جمال و جلال الهـى  تمامى گستره هستى جلوه جريان اراده حق

آغاز و انجام عالم و تمامى حوادث تاريخ، سراسر آيات عظمـت الهـى و مسـير تحقـق اراده 

  .الهى است

دليل وجود اختيار انسانى، هم امكان تحقق طاعت و هـم تحقـق نافرمـانى در ايـن  البته به

عالم وجود دارد و با اين دو امكان، انسان چه در حـوزه حيـات فـردی و چـه حـوزه حيـات 

تعالى دو جريـان ولايـت  رو، در ذيل ولايت حق از اين. و تمدنى توان تصرف دارداجتماعى 

كـلا «: شـوند گيرد و هردو نيز امداد مى حق و باطل و دو عرصه تمدنى حق و باطل شكل مى

ك مَحْظُـورًا ك وَمَـا كـانَ عَطَـاء رَبـ مِد هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِـنْ عَطَـاء رَبـ بـل در مقا )20: اسـراء(» ن

اضـطراب حاصـل گنـاه و تعلـق بـه . طاعت، عصيان و در مقابل ابتهاج، اضـطراب قـرار دارد

بـرای مـؤمن و عاصـى . ها به جـای معبـود واقعـى اسـت ها و كيفيت منزلت و پرستش حالت

فـرد عاصـى در . پذيرد، اما توسعۀ هر كـدام متناسـب بـا منزلـت آنهاسـت توسعه صورت مى

بد؛ يعنى هر لحظه از وضعيت قبل خود دسـت برداشـته و بـه يا منزلت حيوانى رشد و نمو مى

عبـور از . گرايـد های آن مى وضعيت جديد حيوانى، يعنى به كثرت تعلقـات دنيـايى و لـذت

وضعيت قبل برای توسعه و ورود به وضعيت جديد همراه با رنج و دشواری اسـت، امـا كنـه 

طور روزافـزون اضـطراب او را  ه بـهرسـاند، بلكـ اين رنج و سختى او را به ابتهاج واقعـى نمى

  .)157ص: 1، ج1371حسينى الهاشمى، (سازد  شمار برای او مهيا مى افزايش داده، عذاب بى

رو،  در تحليل عوامل تأثيرگذار بـر حركـت تـاريخ بايـد نگـاهى جـامع داشـت و از ايـن

تنهـا عامـل عنوان  بـه(های نژادی، جغرافيايى، قهرمانان اقتصـادی و حتـى نظريـه الهـى  نظريه

ــاريخ ــه) حركــت ت ــند های صــحيح نمى نظري ــل و . باش ــه عوام ــد نگــاه سيســتمى ب بلكــه باي

ها و  های تاريخ داشت كه بالطبع تنها براساس اين نگاه امكان سخن از سنجش نسبت محرك

با اين همه، اين اراده و فاعليـت . گردد تعيين سهم تأثير هر عامل در حركت تاريخ فراهم مى

به ديگر سخن، جريان تكامل عالم يـك جريـان . زند تكامل تاريخ را رقم مى انسان است كه

تعالى به اين تعلق گرفته  تعالى نيست، بلكه اراده حق جبری مشخص و تنها متقوم به اراده حق

ها، سطوحى  طبع در اين نظام اراده ها باشد و به است كه جريان تكامل تاريخ نتيجه نظام اراده

  .عرض هم نيستند و هر كدام جايگاه و سهم تأثير خاصى دارند كه هم از اراده مطرح است

گرچـه . حضور دارنـد» انسانى، اجتماعى و تاريخى«دهى تاريخ، سه نوع اراده،  در شكل

ظهور مستقيم و اصلى اراده انسانى در تكامل خود فرد مطرح است و براساس همـين جريـان 
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ها، هـم در  هـای فـردی انسـان ما همين ارادهگيرد، ا اراده است كه طاعت و عصيان شكل مى

تحقق طاعت و عصيان اجتماعى و هم در طاعت و عصيان تاريخى حضور دارد و دو جريان 

بـر اراده فـردی، اراده  بر اساس فلسفه نظام فاعليت، افزون . دهند بندگى و طغيان را شكل مى

هـای انسـانى در يـك  دههای انسـانى اسـت كـه از تقـوم ارا اجتماعى، سطح ديگری از اراده

در ســايه همــين اراده . كنــد گيــرد و اراده بــزرگ اجتمــاعى را درســت مى جامعــه شــكل مى

  .گيرد اجتماعى است كه دو جامعه كفر و ايمان شكل مى

های فردی و اجتماعى، سطح ديگر اراده، اراده تاريخى است كـه از تقـوم  در كنار اراده

های تاريخى است كه  گيرند و در پرتو اين اراده مىهای اجتماعى در طول تاريخ شكل  اراده

البتـه در ايـن دو جريـان تـاريخى . يابنـد دو جريان تاريخى طاعت و عصيان قابليت طرح مى

گيرد و در مقابل محور معصيت  شكل مى :جريان طاعت بر محور اراده انبيا و اوليای الهى

 «: و طغيان هم اوليای طاغوت هستند ُ وَليِ ال وُرِ االلهّٰ ـ لمَُـاتِ إِلـَى الن ـنَ الظ ذِينَ آمَنوُاْ يخُـْرِجُهُم م

ا لمَُاتِ أُوْلـَـئكِ أَصْـحَابُ النـ ورِ إِلىَ الظنَ الن اغوُتُ يخُرِْجُونهَُم م ؤُهُمُ الطĤَِذِينَ كفرَُواْ أَوْلي رِ وَال

ها و در تقـوم ايـن سـه سـطح بـا  دهالبته در جريان هر سطح از ارا. )257: بقره(» هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

كـه در حـوزه اراده انسـانى، نظـام اراده  مندی آنها توجـه داشـت؛ چنان يكديگر، بايد به نظام

كه انسان در وجـود خـود و در مسـير حركـت خـود ظهـور و   معنا  انسانى مطرح است؛ بدين

قش حول اراده اراده انسان هم در حالات روحى حضور دارد كه اخلا. يابد بروز متفاوتى مى

گـردد و همچنـين  اش بـر مى نسـبت بـه اراده اش به های روحـى گيرد و حساسيت او شكل مى

يابد و در آخر نظـام رفتـاری او ظهـور  اش تبلور ديگر مى دهى نظام انديشه اش در شكل اراده

های اجتمـاعى و تمـدنى  در حوزه جامعه و تمدن نيز نظام اراده. ديگری از اراده انسانى است

خـرد، كـلان و «هـای سياسـى، فرهنگـى و اقتصـادی در سـه سـطح  مطرح است؛ يعنـى اراده

  .انجامد متقوم به يكديگر، به پرستش اجتماعى خاصى مى» توسعۀ

های انبيای الهـى در كنـار  اراده. مند هستند های تاريخى نيز متقوم به يكديگر و نظام اراده

نحَنُ «: دهند شكل مى :و ائمه نور 9اكرمهم جبهه تاريخى حق را بر محور آن اراده نبى 

هـای اوليـای نـار در  در مقابل، اراده. )242: 8، ج1411كلينى، (» أصلُ كل خيرٍ وَ منِ فرُوعنِا كل بر

و عدّونا أصـلُ كـلّ شّـرٍ و مِـن فـُروعهِم كـلُ قبَـيحٍ و «: دهند كنار هم جبهه كفر را شكل مى

های الهى همواره ميان دو جبهه حق و باطـل در طـول  نتالبته بر اساس س. )242: همان(» فاحِشَة
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تاريخ درگيری هست و در فرايند رشد و تكامل بشری در طول تاريخ اين درگيـری پيوسـته 

بر همين اسـاس، بـا بـروز انقـلاب اسـلامى و طـرح . شود تر مى تر و عميق تر، گسترده پيچيده

  .عصر حاضر را شاهديم نشدنى حق و باطل در مسئله تمدن اسلامى، درگيری تمام

  داری علوم جهت

. داری علـوم اسـت از ديگر مبانى مهم در انديشـه تمـدنى سـيد منيرالـدين، اعتقـاد بـه جهـت

تر گذشت كه در نگاه تمدنى او عنصر اساسى در يك تمدن شبكه علوم تمـدنى اسـت  پيش

معنای  بـه در نگـاه او علـوم. گيـرد ريزی و توسعه يك تمدن بر اساس آن صورت مى كه پايه

گردنـد و هـم روش  های خاص توليد مبتنى مى های تغيير عينيت، هم بر مبانى و غايت معادله

تحقيق خاصى بر روند توليد علوم حاكم است كه بدون داشـتن ايـن متـدها، تنهـا بـا ترسـيم 

مبانى و اهداف دينى و دخالت غير روشمند معارف در محتوای علوم موجـود، مسـئله توليـد 

صـورت اجتمـاعى توليـد  همچنـين در نگـاه او اولاً، علـم به. حل نخواهـد شـد مى علوم اسلا

های اجتماعى و تمدنى است؛ ثانياً، در توليد آن نقش كسـانى كـه  شود و نتيجه نظام اراده مى

بـر اسـاس همـين نگـاه و بـا دغدغـه جريـان . كننـد محـوری اسـت  توليد منطـق و فلسـفه مى

ای علوم، او تمام همت خود را  شمند در محتوای گزارهبودن و حجيت به صورت رو اسلامى

  .صرف توليد روش تحقيق كرد 

ها و فضاهای تمـدنى تـأثير  تنها علوم انسانى، بلكه علوم تجربى نيز از ارزش در نگاه او نه

علـوم حسـى الگـو . علوم تجربى الگوهای كاربردی برای تصـرف جهـان هسـتند. پذيرند مى

يـك . ك الگو هم استقرا، هـم تجربـه و هـم قيـاس حضـور داردگيری ي در شكل. سازند مى

در يك الگـو، . دهد هايى انجام مى فرض بر پيش های كمّى و كيفى را مبتنى الگو تنظيم نسبت

يابنـد و تمـامى  ها از طريق تعيين متغير اصلى و تبيين نسبت كل بـه مقصـد حضـور مى ارزش

از متغيـر  ـدست آمده باشند  ت استقرايى بهصور هرچند به ـهای كمّى و كيفى متغيرها  نسبت

ای در  گونـه نيسـت كـه هـيچ فلسـفه رو، اين پذيرنـد و از ايـن اصلى و نسبت حاكم تـأثير مى

كـه در الگـو ] و هماهنگى ميان متغيرهـا[مفهوم تلائم . دهى الگوها حضور نداشته باشد شكل

ايـن تلائـم امـری نظـری . شود كار گرفته و بهينه مى شود، در تحليل مشاهدات به ملاحظه مى

و ارزش در   فـرض حضـور فلسـفه در پيش. كنـد هـا را بهينـه مى و تعريف  فرض است و پيش
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پرسش جدی اين است كـه آيـا فلسـفه و ارزش از نظـر . سازی لازم است ها برای الگو نسبت

 كند يا نه؟ رابطۀ هسـت و بايـد يـا رابطـه معرفـت و عينيـت سازی دخالت مى فلسفى در الگو

بـرای . رو هسـتيم چيست؟ ما در صحنه عينيـت و در جهـت الگـوكردن آن بـا مبـاحثى روبـه

كارگيری  كردن، بـه ها، تنظيم دست آوردن راندمان گرايش غالب در الگو، وجود شاخصه به

 توان راندمان گرايش غالب نمونه اين مباحث را مى. رياضيات آماری و احتمالات لازم است

  .)1، ج1379حسينى الهاشمى، : نك(مختلف علوم تجربى بدست آورد های  به سادگى در رشته

  تحليل تمدن مادی

ترين نقاط انديشه تمدنى سـيد منيرالـدين، تحليـل جـامع و عميـق از تمـدن مـادی  از برجسته

ويژه  دنيای امروز است كه در دو شكل سوسياليستى و ليبرال دموكراسى ظهور يافته است؛ به

كنـد و  ى اردوگاه شرق ادعای تمدنى فراگير و جهانى را مطرح مىتمدن غرب كه با فروپاش

ارائه الگوی توسعه در همه شئون حيات انسانى و عرضه سبك زندگى خاص به بشـر امـروز 

  .را ادعا دارد

  گيری حاكم بر تمدن مادی جهت

گيری  گيری حـاكم بـر رونـد شـكل ترين نكته در توصيف تمدن غرب، توجه به جهـت مهم

در نگاه سيد منير الدين روح حاكم بر دنيـای مـدرن . و روح حاكم بر آن استغرب جديد 

ــت  ــاده اس ــبات م ــاده و تناس ــتش م ــمى، (پرس ــينى الهاش ــف، ج1377حس ــه . )3ال ــر او مدرنيت در نظ

طلبـد و در  وحدت و كثرت جديد، موضوعات جديد و روابط جديـد را مى. گراست تكامل

گرايى مـادی بـر  طلبد، ولى يـا نسـبيت جديد را مىپايان حالات جديد، ادبيات جديد و آثار 

گرايى مادی، در حكومـت بـر حركـت مـاده را  نسبيت. گرايى الهى آن حاكم است يا نسبت

در تكثـرش نسـبيت را دارا هسـت و . كند؛ هر چند حركت در تنوعش نسبى اسـت مطلق مى

  .)د1379، حسينى الهاشمى(بودن ماده است  شود، ولى پايگاهش مطلق هميشه مدرن مى

گردانــى از هــدايت الهــى، بســيار  در نگــاه ســيد منيرالــدين تمــدن دنيــای امــروز بــا روی

به تعبير او، شـرح وضـعيت كفـر . تر از انواع جوامع مادی در طول تاريخ بشری است پيچيده

تر از گذشـته شـده اسـت؛ بـرای مثـال، تحقـق گناهـانى  در دنيای غرب امروز بسـيار پيچيـده

تر از تحقـق چنـين گناهـانى در گذشـته اسـت؛  يـای غـرب بسـيار پيچيـدههمچون زنـا در دن
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منظور اقامـه باطـل،  شود، بلكه به ای كه امروزه در غرب تنها به اشاعه باطل بسنده نمى گونه به

  .)8ب، ج1378حسينى الهاشمى، (اند  ها و مناسك خاصى را ايجاد كرده حتى دانش

  فرايند بسط غرب

منيرالدين بر اساس الگوی تمدنى خود، سه ركن اساسى يك تمدن كه بيان شد سيد  چنان آن

داند و معتقـد اسـت نخسـتين  مى» نظام گرايش، نظام بينش و نظام دانش«افزاری  را از بعد نرم

بـه نظـر او، در غـرب . گيری يك تمدن تغيير در نظام تمايلات اجتماعى اسـت گام در شكل

ماعى از طريق هنـر و معمـاری تغييـر كـرد؛ يعنـى شناسى اجت نيز نخست ابتدا تمايلات و زيبا

و  )ب1377حسينى الهاشـمى،(نخست بايد مديريت جريان نياز و ارضا يا ابزارهای هنری آغاز شود 

سپس بر اساس آن نظام تمايلات مادی، شـبكه علـوم و سـاختارهای اجتمـاعى و در پـى آن 

  .)1ز، ج1379حسينى الهاشمى، (سبك زندگى تغيير يابد 

  ربنقد غ

های نقد ايشـان  ويژگى. ترين بخش انديشه ايشان دربارۀ تمدن غرب، نقد آن است شايد مهم

  :بر تمدن امروز غرب به قرار زير است

های ايشان، نقدهای بنيـادين اسـت كـه در دوران مطلـوب حيـات انقـلاب  نوع نقد) الف

  .گردد به پذيرش عمومى تبديل مى) نه دوران گذار(اسلامى 

تر از آن با رويكـردی از منظـر فلسـفه  شان با رويكرد تمدنى و حتى عميقنقدهای اي) ب

های مـوردی و انتزاعـى بـه  تر از نقـد اين نوع نقدها بسيار متفاوت و عميق. تاريخ شيعى است

  .پارچه غربى است های مختلف تمدن يك عرصه

ى و اهـداف ترين آنهـا نقـد مبـان نقدهای ايشان به غرب ابعاد مختلفى دارد كه از مهم) ج

سو و نقد اركان سازنده تمدن غرب، يعنى علوم، ساختارها و محصولات  تمدن غرب از يك

  .تمدنى غرب از سوی ديگر است

انـد  تفصـيل ورود نكرده البته ايشان چه دربارۀ شناخت غرب و چه دربارۀ نقد غرب به) د

ای مختلف طراحى ه بوده است، در عرصه» مهندسى تمدن اسلامى«و ازآنجاكه مسئله ايشان 

هـای جـوهری انديشـه اسـلامى بـا ديگـر  دادن تفاوت های مختلف چه از باب نشـان به جهت

صـورت تطيبقـى بـه  مناسـبت به سازی در فهم و تحليل مباحث به ها و چه از باب ساده انديشه

  .اند نقد غرب پرداخته



190  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

لى به جهت گيری اساسى آن بر باطل است، و در نگاه او اگر چه كليت غرب و جهت) ه

حاكميت تاريخىِ حق باطل همواره در بخشى از ادبيات خود به پيروی از جريان حق مجبور 

هايى در ايـن تمـدن  باشد و اگر خوبى رو، غرب مدرن، سراسر باطل مطلق نمى است و از اين

يافت شود، نتيجه دستگاه حق است، وگرنه دستگاه شيطان سراسـر بـر باطـل و بـدی اسـتوار 

شـود، تركيـب  های عقلانى و نقاط مثبت ديـده مى بر اين، اگرچه در غرب داده  افزون. است

  .های باطل، كليّت آن را تمدنى مادی كرده است اين امور با داده

جهت نوپـايى تمـدن  در نگاه ايشان، غرب مدرن باطل و غيرقابل اخذ اسـت، ولـى بـه) و

بـدان، بـرای خـروج از هژمـونى  شدن فرهنگ مدرنيته و ابتلای عالم اسلام اسلامى و جهانى

از . تـوان يـك بـاره از تمـامى روابـط آن خلاصـى يافـت غرب، بايد ايجاد شيب كرد و نمى

هاضـمه تمـدن  سازی در تدريج عناصر غرب را در مسير تمدن رو، در دوران گذار بايد به اين

  .اسلامى وارد كرد

  نقد از منظر فلسفه تاريخ

ت تاريخ بر مدار ولايت تاريخى اوليای الهى و پيشوايان از منظر سيد منيرالدين اگرچه حرك

رو به تكامل است و جريان كفر همواره ذيل ولايت اوليای حق تحـرك دارنـد،  7معصوم

: های خاص تاريخى جولانى داشته باشد تواند در برهه جريان باطل در مقابل دستگاه حق مى

البته اين جريان باطل بر مـدار اوليـای طـاغوت و . )544 :1386آمدی، (للِحَق دُولةٌَوَ للِباطِلِ جَوْلةٌَ «

يافته در جهـت خـروج  ای منسجم و توسـعه در راس آنها شيطان همواره در پى تشكيل جبهه

در اين راستا، غرب مدرن ادامه جريـان تـاريخى الحـاد و جبهـه . عالم از نور به ظلمت است

شـرح   صـر حاضـر جريـان الحـاد بـهالبته با اين تفاوت كـه در ع. باطل در عصر حاضر است

ماننـد اسـت؛ يعنـى توانسـته اسـت  صدری در كفر خود دست يافته است كـه در گذشـته بى

افزارهای حيـات  افزارهـا و سـخت های خود را در تمامى نرم صورت پيچيده مبانى و آموزه به

ان ای كه حتى تشـخيص آن بـرای بسـياری از اهـل ايمـ گونه هم به اجتماعى جريان دهد؛ آن

در نظر سيد منيرالدين از لحاظ نظری شايد بسياری از متفكـران غربـى مخـالف . دشوار باشد

نظريه حركت جبری تاريخ باشند، ولى در حوزه عملكرد و عينيت حاكميت جبری تناسبات 

به بيان ديگـر، ايـن . توان مشاهده كرد خوبى مى ماده بر تمامى شئون حيات دنيای مادی را به
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. تـر از ماترياليسـم اعتقـادی اسـت شـناختى اسـت كـه در غـرب بسـيار مهم شماترياليسم رو

قـوانين نسـبيت هـم بـر او . انسان تابعى از جريان تكامل تاريخ فيزيـك اسـت«خلاصه اينكه 

  .)20ب، ج1379حسينى الهاشمى، (» حاكم است

  نقد از منظر تمدنى

 گونه خيری در د است و هيچاز منظر تمدنى، غرب مدرن سراسر برخاسته از جريان كفر و الحا

 .)الجنان، دعای ابـوحمزه مفاتيح(» من أين لى الخير يا رب و لا يوجد الا من عندك«: شود آن يافت نمى

رو، در نظـر سـيد منيـر  از ايـن. )1374حسـينى الهاشـمى، (در كفر و طغيان بر خـدا، خيـری نيسـت 

تر و شـديدتر از فروپاشـى  انفجارهای مهيبى كه برای تمدن غرب وجـود دارد، بسـيار سـريع

پـذير  ، زيرا تحقق وحدت اجتمـاعى در غـرب امكان)4ح، ج1379حسينى الهاشمى، (شوروی است 

های افول ايـن تمـدن مـادّی نيـز آشـكارا رخ  امروزه نشانه. )35ب، ج1379حسينى الهاشمى، (نيست 

  ى تحقـق نيـافتن اهـداف تمـدنى و حتـ های افـول تمـدنى غـرب، تحقق از نشـانه. نموده است

آزادی، كرامت انسـان، عـدالت و امنيـت از شـعارهای زيبـای تمـدن . ضد اين اهداف است

كـرد و دل و ديـده بسـياری را در دوران  دموكراسى بود كه گوش فلـك را كـَر مى ـليبرال 

خوبى بـر همگـان مشـخص شـده اسـت كـه ايـن شـعارها جـز  معاصر برده بود، اما امروزه به

عكس فـراوردۀ تمـدن مـادی غـرب جـز بردگـى  اشته است و بهفريب حاصلى ند ظاهری دل

  .)6و4د، ج1378حسينى الهاشمى، (مدرن، استعمار نو، فقر و ناامنى چيزی نبوده است 

  افزار مهندسى تمدن اسلامى فلسفۀ شدن نرم

های عميـق او در طراحـى  حل های بديع و راه نقطه اوج رويكرد تمدنى سيد منيرالدين، پاسخ

بايسـت هـم بـه  منظور تحقـق تمـدن اسـلامى مى در انديشه تمدنى او، به. است تمدن اسلامى

ها و اهداف اسلام ناب  شبكه علوم، هم به ساختارها و هم محصولات، مبتنى بر مبانى، آموزه

بر اين اساس، در شبكه علوم اسلامى كه محور اساسى و هسـته تمـدن اسـلامى . دست يافت

های راهبردی و كـاربردی ضـرورت دارد  ه معارف و دانشاست، دستيابى به سه لايه از حوز

تا در هماهنگى كامل و در يك نظام فكری منسجم زيرساخت نظری تمـدن اسـلامى تحقـق 

  :اين سه لايه معارف عبارتند از. يابد

كنندۀ اسـلاميت تمـدن اسـلامى  نخستين لايه از معارف كه تضـمين: فقه سرپرستى) الف
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در نظـر او، . اجتماعى و به تعبير رايج فقه حكومتى است ـتمدنى است، لزوم دستيابى به فقه 

فقه حكومتى تنها بيان احكام منطقة الفراغ يا بيان احكام ثانويه يا بيان احكام اجرايى و يا بيان 

معنای احكـام سرپرسـتى اجتمـاعى  احكام مبتنى بر مصلحت نيست، بلكه احكام حكومتى بـه

ه بيان احكـام موضـوعات كلـى و يـا حتـى احكـام نظامـات احكام سرپرستى نيز تنها ب. است

شود، بلكه بالاتر از اينها احكام چگونگى سرپرستى جريان رشـد نظـام  اجتماعى منحصر نمى

  .)178: 1391پرور، (اسلامى در مقياس درگيری با نظام كفر جهانى است 

هـای علميـه  زهبر اساس همين رويكرد، نگاه سيد منيرالدين معتقد بود كه فقه موجود حو

های علميه آن اسـت  آسيب جدّی حوزه. بايد هم از نظر كمى و هم كيفى بالندگى پيدا كند

گويى بـه  كه ابزار استنباط فقه حكومتى را ندارد و با اين اصـول موجـود تنهـا در حـد پاسـخ

. )1373حسـينى الهاشـمى، (تواند در عرصه مديريت جامعه حضور داشته باشد  مسائل مستحدثه مى

بر اساس همين نگاه، دستيابى به فقاهـت و روش اسـتنباط فقـه سرپرسـتى ضـرورتى اجتنـاب 

  .)24: ج1379حسينى الهاشمى، (ناپذير است و تمركز اساسى او بر دستيابى به چنين روشى بود 

دومـين لايـه معـارف دسـتيابى بـه شـبكه علـوم : علوم اسلامى و معادلات كـاربردی) ب

داری  گفته سـيد منيـر دربـارۀ جهـت بر اساس مبانى پيش. ی استاسلامى يا معادلات كاربرد

ای  منظور دستيابى به ايـن شـبكه علـوم معتقـد اسـت تنهـا بـا مـديريت شـبكه همۀ علوم، او به

سو جريان اسلاميت و حجيـت را در علـوم پـى گرفـت و از سـوی  توان ازيك ها مى پژوهش

البتـه راهكـار . عملـى بـه اثبـات رسـاندها و كـاربرد  ديگر، كارامدی علوم را در آزمايشـگاه

كردن به تصرف در مبانى علوم موجـود و يـا  كردن علوم تنها بسنده اساسى ايشان در اسلامى

كردن علوم تنها از طريق دسـتيابى  های مضاف نيست، بلكه به باور ايشان اسلامى توليد فلسفه

هـای  دين را در حوزههای خاص پژوهشى است تا به صورت روشمند بتواند جريان  به روش

ترين دسـتاورد ايشـان، يعنـى فلسـفۀ شـدن  اين مسئله در بررسى مهم. مختلف علوم پى گيرد

  .شود تبيين مى

های مورد نيـاز، دسـتيابى بـه الگـوی  سومين حوزه از دانش: های توسعه اسلامى الگو) ج

های  عينيت» و كنترلشناسايى، هدايت «تر نظام الگويى ناظر به  توسعه اسلامى و به تعبير دقيق

سو در معادلات و پيش از آن در فقه اجتمـاعى ريشـه دارد و  متغيير اجتماعى است كه ازيك

بـه بيـان ديگـر، الگـوی توسـعه، متغيرهـای . از سوی ديگر، ناظر بـه وضـعيت موجـود اسـت

كند و نسبت آنها به يكديگر و سهم تأثير هر كدام را در توسعه كل  اجتماعى را شناسايى مى
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شناسايى كرده، با برقراری توازن خـاص ميـان ايـن متغيرهـا متناسـب بـا مقـدورها و شـرايط 

بنـابراين، مهندسـى . كنـد ها تا رسيدن به توازن مطلوب را معـين مى وضعيت روند دگرگونى

بودن و حجيت  تمدن اسلامى بايد بر اساس سه حوزه دانش صورت گيرد كه جريان اسلامى

به صـورت روشـمند باشـد تـا در سـايه ايـن روشـمندی اولاً، بـا  بايست در اين سه حوزه مى

تمـدنى  ـمعارف ناب اسلامى بازيگری صورت نگيرد و جامعيت دين در مهندسى اجتماعى 

  .لحاظ گردد؛ ثانياً، امكان تفاهم در ميان متخصصان فراهم آيد

از پايگاه ترين شكل خود  در نظر سيد منيرالدين، هماهنگى اين سه حوزه دانشى در عالى

رو، نيازمند روشى عـام هسـتيم تـا پايگـاه  گيرد و از اين های آنها صورت مى هماهنگى روش

فلسـفۀ شـدن «ايـن روش عـام در نظـر سـيد منيـر . گانه فـوق باشـد هـای سـه هماهنگى روش

دهى و همـاهنگى  افـزار و پايگـاه شـكل به بيان ديگر، فلسفۀ شدن اسلامى نرم. است» اسلامى

در نظر وی راز شتاب توسعه تمدن غرب، دستيابى آنان به فلسفۀ شـدن . باشد ىها م اين روش

های بعد از رنسانس همچون فلسفه هگل و تبديل آن فلسفه به  مادی است كه ريشه در فلسفه

های بعـدی مبتنـى بـر نظريـه  نظريه نسبيت عام و نسبيت خاص انيشتين ريشه دارد كه در گام

گيری و  جامعه را انـدازه» شدن«تواند  سفه رياضى است كه مىنسبيت، اين فلسفه فيزيك و فل

بر همين اساس، به منظور مديريت الهى جامعه اسلامى دستيابى به فلسفۀ شدن . مديريت كند

همـين فلسـفۀ شـدن اسـلامى اسـت كـه پايگـاه . اسلامى و نظريه نسبيت الهى ضرورت دارد

  .شود ها مى های حاكم بر دانش هماهنگى نظام روش

متـد عـامى . شـود اگر متدهای چندگانه در جايى به وحدت نرسند، باز مشكل حل نمى«

شان باشد، ولو آن متد، مستقيماً نيايد اينها را بسـازد، مثـل  سازی نياز داريم كه ابزار هماهنگ

قواعـد عمـومى جاذبـه را » اصطلاح عـام نسبيتِ به«. نسبيت عام كه با نسبيت خاص فرق دارد

گويد به اينكه معادله ايـن جـرم مخصـوص در  ها را مى تبديل» سبيت خاصن«كند و  ذكر مى

حتمـاً متـدهايى . شـود گونـه تبـديل مى اين حوزه مخصوص، در اين نسـبت مخصـوص، اين

به بيان ديگر، نظامى از متدها را داريم كـه در يـك متـد بـزرگ . كوچكِ بخشى لازم است

خواهـد وحـدت اينهـا را تمـام كنـد،  مى حالا اين متد بزرگ كه. شان تمام شود بايد وحدت

سـازی نيـاز و ارضـای تـاريخى و توسـعه آن؛  هماهنگ. سازی جامعه اسـت مسئول هماهنگ

اگر كلمه توسعه را هم برداريم، يعنى وحـدت وكثـرت بيشـتر در عاطفـه بايـد . يعنى تكامل
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ان ديگر، انسان كـه انجام بگيرد، در عمل بايد انجام بگيرد، در نظر هم بايد انجام بگيرد؛ به بي

. ها بايـد شـديدتر بشـود رسـد، انسـجام و وحـدتش بـا سـاير انسـان مرتباً به تكامل بهتری مى

  .)1ز، ج1379حسينى الهاشمى، (» شود شان به كل بيشتر مى كه نسبت طوری همان

هـای هماهنـگ و متكامـل در مقيـاس عـام اسـت و  روش عام، روش ايجاد نظـام نسـبت

روش عـام، روش تنظـيم نظـام «آمدن نسبيت عـام اسـت؛ يعنـى  تدس محصول روش عام، به

روش عـام «از عبارت » روش عام«جای  توان به رو، مى از اين. »متغيرها در هر موضوعى است

البتــه در بــاب متــد عــام و . )19: 1388پيروزمنــد، (نيــز اســتفاده كــرد » ســازی الگوســازی يــا مدل

و چگـونگى » ظام تعاريف و نظام شاخصـهنظام اصطلاحات، ن«های مختلف آن، يعنى  بخش

اصـول فقـه حكـومتى، روش توليـد علـم و روش «گانه، يعنـى  ارتباط آن با متدهای عام سـه

  .مباحث فراوانى مطرح است كه در جای خود بايد بدان پرداخته شود» سازی مدل

  گيری نتيجه

ايـران  دهى يك حكومـت اسـلامى در مرزهـای ملـى افق حركت انقلاب اسلامى تنها شكل

  رو،  از ايــن. نيسـت و بلكـه افـق آن رسـيدن بـه تمـدن اسـلامى بـا تمـام لـوازم تمـدنى اسـت

  اگر چه در دوران گذار در اسـتفاده بهينـه از علـوم، سـاختارها و محصـولات تمـدنى تمـدن 

بايست خروج از هژمـونى تمـدنى غـرب مـادی  گيری حركت مى غرب ناچاريم، ولى جهت

يه توليد شبكه علـوم اسـلامى و الگوهـای اسـلامى اداره جامعـه بـر اين مهم تنها در سا. باشد

باشـد؛ فقهـى كـه تـوان سرپرسـتى،  پـذير مى مدار انديشه ناب اسـلامى و فقـه كارامـد امكان

،  منظور دستيابى به فقه تمـدنى به. دهى تمدن اسلامى را داشته باشد مهندسى و مديريت شكل

اسـلامى و همـاهنگى ايـن سـه حـوزه معـارف و علوم اسلامى و الگوهای توسعه و پيشـرفت 

های تحقيـق در ايـن  شناسـى ها و روش بايست منطق اطلاعات با يكديگر، در گام نخست مى

يـافتن روشـمند ديـن در عينيـت  صورت هماهنگ توليد گـردد تـا شـاهد جريان سه حوزه به

شـود و هـم  ىهـا هـم از خطاهـا كاسـته م طبع در سايه ايـن روش به. تمدنى باشيم ـاجتماعى 

  .گردد امكان تفاهم فراهم مى
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  .علوم اسلامى
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اينترنتى فرهنگستان علوم  ، پايگاه464 ، كد پژهشىمدرنیته و اخلاق، )د1379( ــــــــــــــــ .27

  .اسلامى

ـــــــــ .28 ــی، )ح1379( ـــــــــ ــعه فرهنگ ــدیریت توس ــژهش م ــد پ ــاه اينترنتــى 429، ك ، پايگ
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